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متن یکهد ر اینجا برای اطلاع گستدره‌ت راهال یتحقیقد ر باب 

خواجهع بدالقادر مراغه‌ای،لع م و هن رموسیق و یتاریخ آن، 

 وتاریخ »جمهوری ادبا«د ر نیمۀود م قرن هشتم و ابتدای قرن 

ادامهد ر  آنچهد ر  نیست.  تازه‌ای  م‌یشو دکشف  ارائه  نهم 

براید انشمندان  نه  نیز  م‌یشو د رع ضه  اقدام این  توضیح 

ارائۀ برخ یمعلومات  از  نه  تازه‌ای است و  والاشان حرف 

ماترف یات رم‌یردو؛ تنها از آن روی بیان م‌یشو دکه، به باور 
ّ
مقد

نگارنده، لازم است کهف ار‌یسزبانان از آن آگاه باشند. بنابراین 

از خوانندۀس ختگی رجز این استدعای یندار دکه این نوشته را 

به چشم خدمتس یاده بنگدر.

معرفگدنز ییناقلادبع ۀمادر

تا جای یکه ب رنگارنده معلوم شده زندگینامۀ منظوم خواجه 

عبدالقادر مراغ یتنهاد ر نسخه‌ای از کتاب شرح ادوار ا و

نوشته شده کهد ر طوپقاپورسای )به‌شمارۀ الف - ۳۴۷۰( نگاهداری 

م‌یشود. تق یبینش که شرح ادوار را تصحیح و منتش رکدره از 

وجو داینسد تنوشته با خب ربوده، امّاد ر تصحیح خو داز آن بهره 

نگفرته است.1 نگارنده نیز خو دازو جو داین متن آگاه نم‌یشد 

اگ رهموطنف اضل آذربایجانی، آقای محمد یلعحسینی،و ی را 

از آن آگاه نساخته بود. باز تا جای یکه نگارنده توانسته است 

دریابد این متن ود بار به‌صورتع کسی، همراه با ترجمۀ ر یسو

 وترکع یثمانی، منتش رشده است. نخستد ر مقالۀ »زندگ‌ینامه 

 واشعارع بدالقادر مراغی« نوشتۀ لطیف کریمف و ثریا آقایوا، 

در ۱۹۷۵م به ریسو: 

KERIMOV, L.- AGAYEVA, S. (1975). “Avtobiografiya v stikhakh 
Abdulqadira Maragi (Автобиография в стихах Абдулгадира 
Мараги)”. Известия АН Азерб. ССР. Сер. лит. яз. и иск., 
№4: 119-127.

 وبرای بارود مد ر کتاب »عبدالقادر مراغه‌ای« تألیف مرا د

بدراکچ یبه ترکد یر ۱۹۸۶د ر صفحه‌های ۱۵۹ - ۱۶۱.

BARDAKÇI, Murat (1986). Maragali Abdülkadir. Aralik: Pan 
Yayincilik.

 جامع یاستد ربارۀ زندگ و یآثار 
ً
کتاب اخی رپژوهش نسبتا

عبدالقادر مراغی.

چنانکهد یده م‌یشو دما این کشف را مدیون خویشاوندان 

تبارشنا یس ایشاند ر  با  که  هستیم  خویش  ترک   و  آذری

موسیقیای و یتمدن یخویش ریشه‌های مشترک بسیارد اریم. 

همین نکته باید ما را به لزومد رکرف یاقوم یاز کیست یخویش 

 وهمکاری با خویشاوندان تاریخیمان متوجه کند.ع بدالقادر 

خو دشخصیتّرف یاقوم یاست؛د ر ترانه‌هایش هم شعرهای یبه 

زبانف ارد یسارد، هم ترکی، همرع بی، و هم به زبان‌هاید یگ ر

از جمله مازندرانی، رازی، همدانی، قزوینی، و تبریزی.2 

خواجه  یا  مراغه‌ای،  کلمهد ربابع بدالقادر  چند  اینک 

عبدالقادربن غیب یحافظ مراغی، و پاره‌ای توضیحات پیرامون 

ما،د ر  رف هنگ ی رف هیختگان حوزۀ میان متن زندگ‌ینامه.د ر 

م‌یکدر،  زندگ ی الدینع بدالقادر   و  ة
ّ
المل کمال  که  عصری 

خصلت یحاکم بو دکه نزدیک یکس ده پس از آند ر اروپا 

رنسانس را به آن م‌یشناختند:و جو دبرخ یارفا دجامع‌الاطراف 

در میان آدمیان که به آن »انسان رنسانسی« گفته م‌یشود. یک ی

از این مدرانِ »به چندین هن رآراسته« خواجهع بدالقادر بود.و ی 

به معنای یکه همع‌صرش، آن حافظد یگر، شا رعاست، شا رع

نبود؛ امّا ب‌یتدرید شعرشناس بو و دخو دبه چند زبان نیز شعرهای ی

دورسه است.ع بدالقادر نابغه‌ای بو دچندان ب‌ینظید رر موسیق ی

که حافظد ر شعر، گرچه به نظ رم‌یرسد مزاج و خلق و خوی 

ایشان با یکدیگ رتفاوتد اشت.ع بدالقادر مدری بو داز نظ ر

 عل یفدروسی

استا دممتاز تاریخلع و ومس یایس،د انشگاه نتدرام، کالیفرنیا
aferdowsi@ndnu.edu

ن یگدنزاقلادبع موظنم ۀمادر یغارم 
 به قلم خدوش
ماتی

ّ
معرّف ییک سند، هماره با یااددشتدقم ی

ادوار. به‌اهتمام تق یبینش.  شرح  ع	بدالقادربن غیب یحافظ مراغ ی)1370(.  .1
تهران، مرکز نشد رانشگاهی: ص۳۷.

 یجامع‌الاالحانع بدالقادر مراغی«. 
ّ
صادقی،‌یلع اشرف )1371(. »اشعار محل 	.2

زبانشناسی،س ال نهم، شمارۀ اوّل: ص۶۴-۵۴.
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زیبای یچهره و اندامو و قار و رعایت آداب، زبانز دروزگارش، 

خاص.د ر   مجالس  برای  بو د آرمان ی یاری  بنابراین   و

از  که  منشی،  شمس‌الدین  مولانا  انشای  به  سفارش‌نامه‌ای 

جانب امی رتیمور به اهلس مرقند نوشته شده است،ع لاوه ب ر

ستایشِ »خصالِ حمیده و کمالاتِس دیدهٔ«ع بدالقادر بهع‌نوان 

»استادالبشر« و »نادرهٔ جهان، آنکهد ر اودار مثل ا ونیآمدد ر 

وجود«، این را راجع به ا وم‌یخوانیم: 

باو جو دهیأتِ مطبوع و طبیعتِ موزون و کمالِف صاحت و 

 ملازمت و آدابِ مجلس بهو جه ی
ِ
بلاغت، رعایتِ رسوم

 
ٔ
ک‌یصفات اسوت کهد ر نورِ قرصِ آفتاب نکته

َ
 ذاتِ مَل

ٔ
ملکه

اعتراض پیدا توان کد و درر مایدهٔ نعمتِ محاسنِ خصالِ ا و

پیدا نتوان کدر.1 

خواندمی رم‌ینویسد:

کامل  نصاب  انواعف ضایل  گویندهد ر  خواجهع بدالقادر 

حاصلد اشت،د و رلع م موسیق و یاودار هیچکس از ابناء 

روزگار باو ی خیال مساوات پیرامن خاط رنم‌یگذاشت.د و ر 

 
ٔ
لعم قرائت و شع و رخط به‌غایت ماه ربود،د و ر نوشتن کتابه

بقاع خی رید بیضا م‌ینمود.2

 نقاش ینیز یک یاز هنرهای یبو دکهع بدالقادرد ر آنسد ت 
ً
ظاهرا

 این هنرها به یک 
ٔ
داشت.3 بدیه یاست کهسد تو ید ر همه

اندازه روان نبوده است.

 خودش 
ٔ
دع بدالقادر معلوم نیست، اما به گفته

ّ
تاریخد قیق تول

د ر هشتاسدالگدورس یه4، 
ً
در زندگ‌ینامۀ حاضر، که احتمالا

 خویش را با کارد رد ربارلس طان اویس آغاز کدره است 
ٔ
پیشه

)نک. ابیات 5 و 6 از همین زندگ‌ینامه(.

اویس  بهد ربارلس طان   ی
ّ
این کهع بدالقادرد ر چهس ن

پیوسته است معلوم نیست، لیکند یگد رر ۲۹ شعبان ۷۷۸ )۱۱ 

  آخ رشعبان ۷۸۱/ ۱۱سد امب ر۱۳۷۹ـ  ژانویۀ ۱۳۷۷م؛ تاریخس هس ال بعد 

کهد ر شرح ادوار گفته، ناش یازرف اموشکاری است( درس ن یمناسب 

ازوداج بوده است، چنانچه از شرط یکه با موسیقیدان شهی ر

آن روزگار، خواجه رضوانشاه،د ر یک یاز مجالسلس طان 

حسیند ر تبریز بست پیداست. ماجرای این شرط‌بندی را 

خوع دبدالقادرس ال‌ها بعد بهع‌نوان خاطره‌ای بیان م‌یکند، که 

شنیدن یاست. ما ود روایت یرا که خواجهع بدالقادر به خاط ر

آورده است، یک ینزدیک بهو قوع ماجرا و یکد یهه‌ها بعد، 

با هم ترکیب کدره ایم؛ گرچه روایت کهن‌تر، هم مفصّل‌ت و ر

همد قیق‌ت راست، و هم به باور ما صحیح‌تر.

 ثمانس و بعینس و بعمائه 
ٔ
به تاریخ تاسعع و شرین شعبانس نه

لس طان‌شعاری  حضرت بندگ ی مجلس  تبریزد ر  بلدهٔ  در 

برهانها،  انارالله  اویس،  لس طان  حسین‌بن جلال‌الدین 

امی ر اعظم  سد و تور   جُجی،
ُ
ک شیخ  خواجه  شیخ‌الاسلام 

شمس‌الدولةو الدین زکریا،د و یگ راکاب و رافاضل کهد ر آن 

زمان بودند حاض رشدند. و کسان یکه ]بر[ »اودار« و »شفریهّ« 

شرح نوشته بودند، مثل مولانا جلال‌الدینف ضل‌الله العبیدی، 

خراسان ی مولاناع مرتاج   و  کوچک، مولاناس عدالدین   و

فانِد هر، 
ّ
حاض ربودند. و خوش‌خوانانِع ص و راستادان و مصن

ف، و استاع دمرشاهِ 
ّ
مثل خواجه رض‌یالدین رضوانشاهِ مصن

ف، و استا دابوکۀ اوبه یانورشاه، و غیرهم، و از مباشران 
ّ
مصن

 و  )نائی؟( بدرنال ی شمس‌الدین  استا د ذوات‌الاوتار  آلات 

حاجس ییکلدیع ودی و ممیثان )یا »ممیشان«(، و جلال، ]و[ 

از مباشران آلات ذوات‌النفخ استا دشمس‌الدین حربوی نائی، 

 واستالع دیشاه ربابی، و تاج‌الدین مرندی، و غیرهم،د ر آن 

مجلس حاض ربودند. بحثلع مع و یم یلموسیقد یر میان 

الاعظملس طان جلال‌الدین  بندگ یحضرتلس طان  آمد.5 

حسین، انارالله برهانه، بدینف قیرف رمو دکه: »در ماه رمضان ه ر

ب یبسازرع و ض کن. و روزفرع ه )۹ ذیحجه( 
ّ
روز نوبت یمرت

ه یس رنوبت را بازرع ض کن«. گفتم: »بیل، انشاالله تعالی«. 

فان گفتند که »ممکن نیست، و از اربابع مل 
ّ
استادان و مصن

کس را این قدرت و قوّت نبوده است«. و خواجه رض‌یالدین 

مبلغ  به  بو د همه  استا د  و  متعینّ که  الله،  رحمه  رضوانشاه، 

صدهزارد ینار گ وربسته و حجّت نبشت که اگ ربدین طریق 

ساخته گ ددرصدهزارد ینار بدهد. و بندگ یحضرت پادشاه، 

جُجی، و امی رشمس‌الدین زکریا، و قاض ی
ُ
 وخواجه شیخ الک

شیخیلع ، رحمهم الله، ب رآن حجّت گواه ینبشتند و شرط 

فان تعیین 
ّ
کدرند آهنگ مقام و اصول ایقا یعاستادان و مصن

جُجی[ 
ُ
کنند و اشعاررع ب یشیخ الاسلام اعظم خواجه شیخ ]ک

 ومولانا جلال‌‌الدینف ضل‌الله العبیدی معینّ کنند، و ابیات 

تا اینجا را، با اندکد خالتد یرو یرایش، از این منبع نقل کدریم:ع بدالقادربن غیب ی 	.5
حافظ مراغ ی)1356(. مقاصدالالحان. تصحیح  تق یبینش. تهران، بنگاه ترجمه 

 ونش رکتاب: ۱۹۸-۱۹۴.

1.	YÜKSEL, Halil İbrahim (2001). Rauf Yekta Bey'in "Esatiz-i Elhan" adlı 
eseri ve incelenmesi. Izmir, EGE Üniversitesi, 2001: 298-302.

خواندمیر، غیاث الدین )1380(. حبیب‌السیر. زی رنظ رمحمدد بیسریاقی. تهران،  	.2
خیاّم: 4/ ۱۴-۱۳.

مدینة هرات.  اوصاف  فی  ات 
ّ
الجن روضات  3.	اسفزاری،ع ین‌الدین )1339(. 

تصحیح محمدکاظم امام. تهران،دانشگاه تهران: ۹۳/۲.
 بیت ۴۴ و نیز شمار ابیات، که آن نیز هشتا داست.

ٔ
به‌قرینه 	.4
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پار یسرا به خواجه جمال‌الدینلس مان الساوج یرجوع کدرند 

که ا وتعیین کند. ب رآن ابیات و اشعار و بدان صنایع که استادان 

ب یمس‌یاختد و ر 
ّ
مقرّر م‌یکدرند، اینف قی ره رروز نوبت یمرت

مجلس خلوت به حضور پادشاه و اکابر، که ذک رایشان رفت، 

رعض م‌یکدر. و اینف قی رگفتم که: »نوابت را قدما چهار قطعه 

ساخته‌اند. امّا اینف قی ره رنوبت یرا پنج قطعه مس‌یازم تا شکل 

اربعه شورط  عات 
ّ
مقط »در  گفتند:  استادان  نباشد«.  تربیع 

 خامسه چه شرط یم‌یکنی؟«. گفتم 
ٔ
کدره‌اند، تود رین قطعه

که: »شرط آن م‌یکنم که ه رآنچ از صنایع و ابیات و اشعار که 

 خامسه مستزا داعادهٔ آنها 
ٔ
عات اربعه باشد، کهد ر قطعه

ّ
در مقط

واقع شود«. ب رموجب یکه مقرّر شده بود، ه رروز نوبت یب رپنج 

قطعهس اخته مشکل و خوش‌آینده معورض م‌یشد. پس از 

روزفرع ه، ه یس رنوبت رارع ض کدرم، بلا زیادة و نقصان، و 

مبلغ صدهزارد ینار خواجه رضوانشاه باد خت رخو دبدینف قی ر

دادند. و بندگ یحضرتلس طان حسین، انارالله برهانه،رف مو د

که نوبت اوّل‌روز ماه رمضان را به نام من بسازد ر پدرهٔ حسینی. 

ب رموجبرف مان نوبت اوّلد ر مقام حسینس یاختم، به همان 

صنایع که مقرّررف موده بودند، اوّل‌روز رمضانرع ض کدرم....1 

 پنجاه آن قرن، به 
ٔ
به این حساب تاریخ تولد ا وبهس ال‌هاید هه

برآور دمرا دبدراکچی، بیشت رم‌یخور دتا به »حد دو۷۶۸«، به 

تخمین تق یبینش،2  نکته‌ای که قرینۀ اشاره به هشتاسدالگی، 

در زندگ‌ینامۀ حاضر، آن را تأیید م‌یکند.ع بدالقادر یک یاز 

بزرگان یبو دکه قربان یطاعون ۸۳۸/ ۱۴۳۵ هرات شدند.3د ر 

آن زمانو ی بیش از ۸۰س الد اشت )نک. ابیات 44 و 74-70 

از همین زندگ‌ینامه(.

 و  م‌یگوید، زندگ‌ینامه  این  د در  خو چنانچهع بدالقادر 

اغلب مآخذ نیز آن را تأیید م‌یکنند،و ی تا ۷۹۵ هجرید رد ربار 

لسطان اویس، و پس از ا وپسرانش،لس طان حسینلس و طان 

احمد، بوده تا آنکهد  ر اواخ رتابستان ۷۹۵ق تیمور ا ورا به 

سمرقند »خانه‌کوچ« کدره و از آن پس تا پایانع مد ررد ربار 

تیمور و خاندان ا وبه رس بدره است )نک. ابیات 38-43 از همین 

مراغ ی غیب ی خواجهع بدالقادربن  که  پیداست  زندگ‌ینامه(.4 

عمرید راز کدره است، بیش از هشتاس دال،  و از کسان یبوده 

که مورع دنایت قدرتمندان زمانۀ خو دقرار گفرته‌اند. نگارنده 

نم‌یتواند برای هنرمندان بزرگس عادت یبیش از این تصوّر کند: 

عم رطولانی، همراه با قدرشناع یسمومی. ششصدس ال پس از 

آن بزرگان موسیق یچیزی جز این نم‌یخواهند.

 ن‌یگدنز اقلادبع ۀمادر یغارم بهز بان خدوش

11 پــورردگار. قــادر  حمــد   و ر شــک

ــار ــد ری ــزمد اشـــت انـــدر ه ــزی ــوع  ک

22 ســال‌هاد رع یــشع و شــرت بــوده‌ام.

ــوده‌ام ــ آس ــان  ــه ج وز5س ــاطــیــن 

33 شــاهانع صــر. مجلــس  میــان  در 

قصر  و  ایـــوان د و ر  ــاغ ب  و  ــرا درس 

44 بنواختــم. جانف‌ــزا  ســازهای 

مــنــاســبس اختم تصانیف  ــس  ب

55 یافتــم. پادشــاهان  از  تربیــت 

یافتم ــان  ــش ازی م‌یجستم  ــچــه  آن

66 اوّل آن شــاه جهــانس ــلطان اویــس.

اویس لس طان  صاحب‌قران شه  آن 

77 پادشــاه یبــو دپُــ ربــاع ــدلد و اد.

د داد د و ا ــدل ع د د وا ا جــهــان  در 

88 گاهد ر مجلــس بگفتــی: »خــوان کلام.

ــســام« محنت،و ال ز  بیاسایم  ــا  ت

99 انــدر مجلــسع یــش و طــرب. گاه 

رع و ب  تاجیک  و  ــرک ت حضور  در 

1010 بنــوازع ــود »عبدالقــادرا  گفــت: 

نبود هرگز  جهان  مثلتد ر  که  ای 

1111 ــزل ــوان غ ــ یخ ــاز و گاه ــةس  »گاه نوب

بــدل« همهع الم  ــدارید ر  نـ ــون  چ

ادوار. به‌اهتمام تق یبینش.  شرح  ع	بدالقادربن غیب یحافظ مراغ ی)1370(.  .1
تهران، مرکز نشد رانشگاهی: ۳۳۷-۳۳۸؛ اسفزاری نیز این ماجرا را نقل م‌یکند، 
اما آن را به‌خطا بهود رانلس طان احمد نسبت مد‌یهد؛ نک. اسفزاری،ع ین‌الدین 
ات فی اوصاف مدینة هرات. تصحیح محمدکاظم امام. 

ّ
)1339(. روضات الجن

تهران،دانشگاه تهران: ۹۳/۲.
د	رع بدالقادربن غیب یحافظ مراغی، همان: مقدمۀ مصحح، ۳۱. .2

اقس مرقندی )1372(. مطلع سعدین و مجمع 
ّ
3.	اسفزاری، همان: ۹۳/۲؛ع بدالرز

بحرین. به‌تصحیحع بدالحسین نوایی. تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات 
رفهنگی: ج ۲،فد تر۴۵۴/۲-۴۵۵؛ میرخواند، محمدبن خاوندشاه )1380(. 
تاریخ روضة‌الصفا. تصحیح جمشید کیانفر. تهران، انتشارات اساطیر: ج۶، 

اصل:و ر.بخش۲/ ۵۴۲۶. 	.5
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1212 مــرگ خــو درا پیشــت راز چهــار مــاه

ــاه ــادش ــانود لـــت پ ــ ــا ارک گــفــت ب

1313 ــود ــخ ب ــش تاری ــا و دش ــد و هفت هفتص

نمود رحلت  جهان  از  کــانو لــ‌یشــاه 

1414 جهــان از  جوانــ ی  
ّ
رفــتد رس ــن

ــادوان ــه جـ ــان ــدد ر زم
َ
ــمــان ن ــس  ک

1515 بعــد ازرف وزنــد اس وــلطان حســین

ــورع ین ن را  مملکت  ا و ــو د ب ــک  آن

1616 آراســته بـُـد  معنیــش   و  صــورت

پیراسته صــفــا   و  مجلسع ــیــش

1717 ماه‌رویــاند ایمــا  و  شــاهدان

»عبدالقادرا! ــه:  ک گفتندی  جمله 

1818 شــده جــان  س و ــازت  آواز  
ٔ
»تشــنه

شده ــان  راد رم حلقتد ر د  و  سدــت

1919 »مجلس خاصسـت و خاصان گشته جمع

شمع همچو  هست ی جمع  میان  در 

2020 بــو یجــودت مجلــس مــا بــ یصفاســت

جانف‌زاست« ]را[  راست ی نغمه‌هایت 

2121 نثــار بکدرنــدی  زرهــا  بسرــرم 

نهار  و  لیل کدرم ی ع و شرت  عیش

2222 بــفو یایــ یجهــان بنگــ رکــه چــون

زبــون  و  زار ــل  اج چنگ  گشتد ر 

2323 ابــد تــا  بــادا  شــا د پاکــش  روح 

ــد مــدد ــا ص تــربــیــت کـــدری مـــرا ب

2424 پُرهنــر پادشــاه  ایشــان  از  بعــد 

ــاند گــر ــادرخ ــه ــد ب پــادشــاه احــم

2525 صاحب‌کمــال  و  ع و اقــل مســتعد

هشت1س ال  ا و صحبت  بـــوده‌امد ر 

2626 »یــارع زیــز«2 مــرا  گفتــ ی دایمــا 

ــســت نیز ــد‌یان ــده نــیــک م ــن قـــدر ب

2727 عــدلد و اع و دشــرت ا ورا بــو دکار

شکار گــاهــ ی  و ی کشت ــاهع یش  گ

2828 عیــشد ر3 تبریــزد و ر بغــدا دکــدر

ــدر  و پـــدر آبــــا دک
ّ
ــۀ جـــد ــان خ

2929 نبــود مقرّب‌تــ ر مــن  از  هیچکــس 

م‌یشنود س و ازم  تصنیف شب   و  روز

3030 ب‌یشــمار کــدرم  زمانــشع یــش  در 

روزگـــار! آن  مگ ر ــد  بُ خیال ی ــو د خ

3131 آنس ــعید فو ــات  تاریــخ ســال 

شهید4  شد  شه  کان  تبریز«ست  »قصد 

3232 پــورردگار رحمــت  صدهــزاران 

شمار روز  ــا  ت ــا د بـ روانــــش  ــ ر ب

3333 کارع الــمد ایمــا ایــن بــوده اســت

است  راس ــوده  ــوس5  ــره پُ کله‌های 

3434 6... طالــب  بــو د شــجاعم  شــه 
شاهانع صر7 د و گ ر برقوق شاه 

3535 شــاهع الــم شــاهزاده شــیخلع ــی8
9... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3636 بایزیــد شــه‌زادهس ــلطان  آنگهــ ی

شهید10  شـــاه  آن  ــادل  پــادشــاهع ـ

شاید هم »بیست«. مرا  دبدراکچی، مترجم  ترکی، آن را بیست خوانده است. 	.1
لس	طان احمد بارهاد رد یوانشع بدالقادر را باع نوان »یارع زیز« مخاطب قرارد اده  .2
است )رک. هفت‌پیکر یا دیوان سلطان احمد، به‌کوششیسودرف یلع ،د  رسد ت انتشار(.

3.	اصل:ع یشد و ر؛ »و« آشکارا زائد است.
»قصد تبریز« به حورف ابجد معادل است با ۸۱۳. »قصد تبریز«ع بارت یاست که  	.4
عبدالقادرد ر »مجلسس یزدهم« کتاب جامع‌الالحان خو دضمن یک ربا یعآورده 
است. به روایت تواریخ، این ربا  یعراع بدالقادر به مناسبت شنیدن خب رقتل 

لسطان احمدد ر محض رشاهرخدورس ه  است:

ریز خون  د رم  ه زد یده  جایس تیزعبدالقادر  نیستت  ود رس په ر با

ناگاه را  خسوری  س رپه ر مه تبریز«کان  »قصد  گشت  فو ات  تاریخ

رک. حافظ اب ور)1379(. زبدة‌التواریخ. به‌کوششس یدّ کمال حاجس‌یدّ‌جوادی.  
تهران،و زارترف هنگ و ارشا داسلامی: ۴۰۲/۳-۴۰۳؛ میرخواند، همان: 
اقس مرقندی، همان: ج۲،فد ت ر۱/ ۱۴۰-۱۴۱؛  

ّ
ج۶، بخش۵۲۵۳/۲؛ع بدالرز

خواندمیر، همان: ۵۷۶/۳.
قرائت احتمال یاست. بدراکچد یر ترجمۀ ترک ی»پریش« خوانده است. 	.5

د	ر اصل نانوشته مانده است. .6
ری است )د۷۸۶ق( و شاه برقوق 

ّ
7.	شه شجاعد ر مصراع اوّل همانا شاه شجاع مظف

همان ملک‌الظاهس ریف‌الدین پادشاه مملوک مص راست )د۸۰۱ق(.
8.	کذا؛ »ع« از تقطیعس اقط است. شیخ یلع یک یاز برادرانلس طان احمد بو دکه 
به‌هنگام مرگلس طان اویس به حکمران یبغدا درسید. ارس وانجامد ر نب دربا 

لسطان احمد به قتل رسید.
د	ر اصل نانوشته مانده است. .9

10. به احتمال  قریب به یقین، منظورلس طان ایلدرم بایزید است که پس از نب در
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3737 مــرا افعــال  بودنــد  معتقــد 

ــرا ــد احـــــوال م ــن ــت ــس ــکد ان ــی ن

3838 چــون کــهس ــلطان جهــان میــ رکلان

ــران صــاحــب‌ق ــهد یـــن‌پـــورر  ش آن 

3939 قطــبد یــن آن خســ ورخسورنشــان

ــان ــورک ــمــور گ ــی پـــادشـــاه مــلــک ت

4040 ســوی بغــدا دآمــد از حکــم خــدا

را ــده  ــن ب ــه  ش آن  ــو د ــرم تــربــیــتف 

4141 روان بــاس ــویس ــمرقندم  کــ در

بوستان  و  ــاغ ب  و د خانهد ا  و  ــه دی

4242 ماوراء‌النهــ ربدیــدم1 چــون بهشــت

پاکیزهرس‌شت جمله  ــش  ــان ــدرم م

4343 شــیخ و قاضــی، پیــ و ربرنــا، خــاصع و ام
تمام2 ــاص  ــ زاخ گشتند  معتقد 

4444 جملــه گفتنــد: »اینچنیــن صاحــب کمــال

س دــال!« هشتا انــدریــن  ندیدیم  ما 

4545 آنس ــلطانع صــر رف زنــدان  جملــه

قصر  و  ایـــوان ــدد ر  ــدرن ب را  بــنــده 

4646 بســی زیشــان  یافتــم  تربیت‌هــا 

کسی ــ ر ه را  ــا  م ــد  ــدرن ک ــا  ــوی‌ه ط

4747 چــونف ــ دورآمــد ز لشــک رپادشــاه

گاه  و  بیگاه طلب  کـــدری  را  بنده 

4848 کلام برخــوان  »بیــا  گفتــی:  بیشــت ر

تمام« ــظ  ح د و ل  جــان بیابد  ــا  ت

4949 بنــوازع ــود »بیــا  رف مــودی:  گاه

نبود« هرگز  جهان  مثلتد ر  که  ای 

5050 گفــت:  و د پوســتینمد ا مرصّــع  پُــ ر

نهفت« د و ر  نوا انــدر  بخوان  »خــوش 

5151 ــت4 ــگاه هف ــخ و آن ــتصد تاری ــو دهش ب

ــان شــهع ــالــم ازیـــنع ــالــم بفرت ک

5252 ــش روان ــ رروح ــا دب ــق ب ــت ح رحم

ــادوان جـ بهشت  ــشد ر  روحـ بــا د

5353 حکم و لشــکد راشت و مال و ملک و ارگ5

مرگ فد ــع  ــدرن کـ نتوانست  لیک 

5454 نوجــوان6 خلیــل  س وــلطان  از بعــد 

ــادوان7  جـ بهشت  روحـــشد ر  ــا د ب

5555 گفتــی: »ای صاحــب کمــال ب‌ینظیــر

ناگزیر را  ــا  م هست  ــم  ــود ایـ ت از 

5656 جهــان پادشــاهان  »یــادگار 

ــادوان ــا قــیــامــت جـ ــامــت ت ــد ن ــان م

5757 »مثــل تــو چشــملف ــک انــدر هنــر

نامور بــاشــد  د ریـــده  گــ بــسع جب 

5858 ــی ــش من ــو پی ــه ت ــم ک ــود دان ــ رخ »فخ

منی« هم‌کیش  ــه  ک ــم  ــود انـ ت ــدر  ق

5959 نوجــوان رفــت از جهــان آن پادشــاه

تباه ــش  ــوال اح گشت  ــ ی ــوان ج در 

6060  ایــن پادشــاه
ٔ
ایــن زمــاند رس ــایه

گشـته‌ام خشـنوس و دـاکن8س ـال ]و[ مـاه

انقوریهّ به اسارت امی رتیمورد رآمدد و ر ۱۴ شعبان ۸۰۵د ر حبس مدر. به احتمال ی
بسیار کمت رم‌یتواند بایزید برادر کهتلس رطان احمد باشد  که هنگام یکهلس طان 
احمدد ر ۷۸۴ق به تبریز آمد و برادرشلس طان حسین را کشت بهلس طانیه و نز د
امیع رادل گریخت و ارکانود لت و امیران جلایری ا ورا به تخت شاه ینشاندند، 

لیک راه به جای ینبرس و درانجام بهرف مان برادرش مکحول  و کشته شد.
کذا. 	.1

صحتس و قم این اعدایع بدالقادر راد ر اینجا برنم‌یرسیم،ف قط یادآور م‌یشویم  	.2
 ینیزد ر مجلس امیرانشاه بوده است )رک.

ّ
که به گزارش شماری از مآخذ ا ومدت

ابنرع‌بشاه )1373(. زندگی شگفت‌آور تیمور )عجائب‌المقدور(. ترجمۀ  محمد یلع

مجالس   .)1324( نوای ی ‌یلع رشی ر امی رف و یهنگی: ۱۰۹-۱۱۰؛   لع م تهران، نجاتی. 

النفایس. به‌تصحیح‌یلع اصغ رحکمت. تهران، مطبعۀ بانک میل: ۱۲۳-۱۲۴؛ قاض ی

احمد غِفاری )1404ق(. تاریخ نگارستان. تصحیح آقا مرتض یمدرس گیلانی. تهران، 

کتابفورش یحافظ )بازنشر: چاپرف هنگ، ب‌یتا(: ۳۲۲-۳۲۱(.

کذا؛و زن ناهموار است. 	.4
اصل: ملک ارگ. 	.5

امی رتیمور بو دکه پس ازفو ات  میرزا خلیل پس رجلال‌الدین میران‌شاه و نوهٔ  	.6
پدربزرگش چند صباح یتا  ۸۱۱  پادشاه یکرس و درانجامد ر ۸۱۴د ر تبعیدد ر 
ری بیمار شدد و رگذشت. به این حسابع بدالقادر از ۸۰۷ تا  ۸۱۱د رد ربار 

خلیللس طان بوده است.
بدین ترتیب با مصراعود م بیت ۵۲ یکسان است. 	.7

قرائت احتمال یاست.ع بدالقادرد ر طاعون ۸۳۸ جان باخته و شاهرخ از ۸۰۷  	.8
کار شهریاری خویش را آغازیدهد و ر ۸۵۰د رگذشته است.د یدیم کهع بدالقادر 
هنگام قتلد ردناکلس طان احمدد ر ۸۱۳د رد ربار شاهرخ بوده، پس م‌یتوان 
گفت که از ۸۱۱ تا ۸۳۸ اغلبد رد ربار این پادشاه تیموری به رس کدره و چون 
زمان یپیش از ۸۳۸ به هشتاسدالگ یرسیده بوده، م‌یتوان گمان ب درکه زمان یپیش 
ت ینیز از

ّ
از ۷۵۸ زاده شده است. همچنین از آن ر وکه از طع یفربدالقادر مد
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دورۀ سوم، سال دوم

شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹6

6161 جهــان پادشــاهان  پادشــاه 

ــران ــام ــادر ک ــه ــرخس ــلــطــان ب ــاه ش

6262 ــب ــاک ل ــن و پ ــاکد ی ــم و پ ــاک چش پ

تعب  و  شــرّ ز و نیست  را  کس  هیچ 

6363 حســن خلق و لطف و احســان کار اسوت

اسوت ــار  ی ع ود الم  د یر تعال حق 

6464 اینچنیــن پادشــاه ی ندیــده  کــس 

ــاکد ین ــواز و پ ــن ــولد و ل راســت ق

6565 کام بــه  بــاشد رع الــم  پادشــاها 

غلام ــان  ج از  هستع بدالقادرت 

6666 ــد ــان پوررده‌ان ــه ج ــاهانم ب ــه ش گرچ

پــدره‌انــد کنوند ر  شــاهــان  آن  لیکن 

6767 ابــد تــا  باقــ ی بــا د تــو  ودلــت 

ــرت بـــا و دمــدد ــاص ــق تــعــالــ ین ح

6868 بنــده‌ام کمترینــت  هســتم  هرچــه 

ــده‌ام ــ ــنود لــتــم تــا زن ــ یایـ ــ داع

6969 جهــان مهمــانس ــلطان   و  پیــرم

جهان شـــاه  ای  ــزمد ار  ــزی ــمع  ه

7070 پنبــه‌زار شــکفته  بناگوشــم  بــ ر

ــرم بــاریــده بـــرف روزگـــار ــس رـ ب

7171 گشــتس ــلخ ع رزیــزم  غــرّۀع مــ

تلخ گشت  مــن  د رل  بــ عیشع الم 

7272 بــدر ایـّـام  مــرا  ع یمــ ر صافــ

رد
ُ
نیزد  آن  بماند  باق ی ــه‌ای  جــعر

7373 مــوس ــفید و رس وــیاه و شرمســار

د و لفکار ضعیف  و ر پی گشته‌ام 

7474 ــد ــار ش ــون رخس ــم کن ــن روی زر دازی

ــد ریـــــوار شد ــس رـ ــم بـ ــاب ــت ــآف ک

7575 ابــد تــا  بــادا  پاینــده  ودلتــت 

ع و دد
ّ
حــد از  بیش  ع دــمــرت  بــا

7676 هرکجــا باشــ یخــدا یــار تــو بــاد

باد ــو  ت نگهدار  حــق  ع ود ــالــم  در

7777 مــدام همراهــت  بــا د ایمــان  نــور 

ــام ــس ــاداو ال ــ طــاعــتــت مــقــبــول ب

7878 جــوان لیــکد ارمد ل  پیــرم  گرچــه 

همچنان شــورد رس ــر،س ــوزد رد ل 

7979 م‌یکنــم جوانــ ی پیــری  گرچــهد ر 

م‌یکنم ــ ی ــان ــش رف
ُ
ــاد  ــم‌ه

َ
ــغ ن از 

8080 یــادگار بنــده  تصنیفــات  لیــک 

ــرار ــق ــم الـــ ییـــوم ال ــدد رع ــال ــان م

								     

	

ندیمان مجلس خاصلس طان اویس بوده )کهد ر ۷۷۶د رگذشته( و از طرفد یگ ر
تاریخسد ت‌بالایدورس هٔ حاض ر۸۳۸ است، پسسد ت‌کم چندس ال یپیش از 

۷۵۸ زاده شده بوده است.




